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 صحنه  

 (صندلی   داتاقکی با چن )

 

 

درمون بر هر درد بیبله عرض کنم که  ... پروانه محمودی هستم همسر شهید علیرضا یاسینی  :  پروانه

دست ... خندی ی اینقد که میگفت ؛ تو آبروی ما رو بردمادرم می... چی ؟ خنده ... دواس 

تونستم بگیرم م رو نمیگرفت ، جلو خندهم میرفت خندهخودم نیست ، نبود ، مثلا آدم راه می

کاش منم مثل ... گفت حالا دکتره چی... بردم  مدکتر بخاطر این مسئله  ی مادرمحت. 

گفت پدر می... خوردم میدم دستم میومد مدرسه که میومدم خونه هر چی  از. رتون بودم تدخ

اون زمونا مزه ... ذاشت یواشکی گوشتای غذاشو تو بشقابم می... هر چی دوس داری بخور 

ش آمپولیه ، گوشتای امروز همه... کرد خوشمزه که چه عرض کنم فرق میگوشتا با الان خیلی 

چراغ تا زیارت کنه ، کفشاشو های پنجشنبه با مادرم میرفتیم شاهشب. آب بخور گوشتم بخور 

گفت درستم گرفت میمادرم بستنی که می. داشتم تا موقع برگشتن برام بستنی بخره نگه می

مون ضعیف اوایل درسام ضعیف بود یعنی همه... پابرجا باشه بخون که همیشه این بستنیه 
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یادمه پدرم تو چشای تک تکمون نگاه کرد و ... هام افتضاح شد کلاس نهم که نمره .بودیم 

م نکنین شرمنده! کنم ؟دونین هر سال چقدر خرج درس خوندن شماها میها میگفت بچه

خوندیم که پدر مون درسامونو مین به بعد همهاز او ... دلمون سوخت   دلم سوخت ،... دیگه 

برای ریزی کردیم که با معصومه دوستم برنامه ...تا هست قدرشو بدونین ... خوشحال باشه 

خوب خوندیم و هر دومون دانشسرای تربیت معلم قبول شدیم و ... خوب درس بخونیم کنکور

مثل که هر دوشون دوست باشند  ازدواج کنیم دو تا معلم  اقرار گذاشتیم که باینکه باهم 

شکر خدا ... کردن الان باید ایطوری بشه بله اون موقع همه به ازدواج فکر می... خودمون 

قراره به هر زوج یه خونه یه ماشین همراه با سفر ... مسئولان برنامه دارن که ازدواج آسون بشه 

 ...یکیاس چرا بریم جاهای لا اله الا لا وقتی امام غریبمون همین نزد... نه آفا انتالیا چیه ... به 

اون بنده  بخدا راضی نیستم وقتی...  همین شمال خودمون چیش کمتره از این آنتالیا و اینتالیا 

 برخورد همکارتون درست نبود ... خدا رو دم در اونجوری دیدم 

 (حال پخش است  آهنگی ملایم از اندی ویلیامز در. رود که مهناز نشسته است نور به سمتی می) 

توی جاده بودیم سرعت ماشین زیاد بود به ... شهید عباس دوران ... مهناز دلیری فرد هستم  :  مهناز

که  4پیکر اف این بیوکه ، هواپیمای غول. تر این همه سرعت درست نیست یواشعباس گفتم 

گفتم ، ... عباس خندید و گفت مفهومه فرمانده مهناز ... نیست ، مفهوم شد سروان دوران ؟ 

. گفتم ، من نه ما ! عباس گفت کی ، من ؟. راحت به دستم نیاوردی که مفت از دستم بدی 

جیه گفت وای چه زنه سممادرم می. مادرت که پاشنه در ما رو درآورد از بس اومد خواستگاری 

بخونه ، میگه حالا شاید خواد درس دم ، میگم دخترمو شوهر نمیمی. این خانم دوران 

گفتم ، شما که  !عباس گفت دیدم که چقد نپسندیدی  دید پسندید بعد  وپسرم دخترتون 

... فرستادین دم خونه واسه خواستگاری وگرنه دو دفعه مادرتون رو نمی بیشتر پسندیدی 
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گفتم ، ...  کرد خدا دم در خواستگاری می دادین ، بندهمون نمیونه راهتو خ ؛ عباس گفتش

آرن دنبال خودشون مهناز رو عقد کنن عاقد نمی الانآقام خدا بیامرز گفت ؛ خانوم عباس ، 

افته ان ، فردا چشمون تو چش هم می،همسایهکنن بذار بیان ببرن ، حالا که اونقدرا اصرار می

که یه پام دم دونی من دختر به ارتشی جماعت نمیگفت ؛ حاجی تو میمیمادر . خوب نیست 

تون آب دعا عباس نکنه تو شیرینی گفتم... ش از این شهر به اون شهر شیراز باشه یه پام دنبال

گفت ؛ ما که اصلا شیرینی نیاورده بودیم ، دسته گل میخک یادت نیست ریخته بودین ، عباس 

بهتره که  ،مگه روی گل نمیشه آب دعا پاشید  ردم سریع گفتم ؛ همون ،؟ منم به رو خودم نیاو

زد رو . یه نگاه بهم کرد ، گفتش مهناز خانم گل میخک بو نداره . ، بوش همه جا پخش میشه 

تون ایشالا همه. شمال بری نفهمی انقد درگیر حرف بودیم  .ترمز گفت بفرما اینم از بیشه کلا 

گرفتن گفتم عباس یه خانم آقایی ازمون فیلم می. مین کی رسیدین مثل ما شمالی شین و نفه

دوران ، دوران ... س هماهنگ شده. گفت سرهنگ خرم و خانمش هستن ، گیرن دارن فیلم می

چه ... های اون زمان که نامزدی... البته عباس دوران ما هم  قشنگ بود ... زمانه ... قشنگی بود 

گن بهترین دوران واسه نامزدیه واسه اون اصلا اینکه می... دوران  ها بهتریننامزد چه نامزدی

بخدا ... طرف بعد پنج سال ... ان الان که ماشالا دختر پسرا همیشه تو دوران نامزدی... زمانه 

 مزه... بعد پنج سال هنوز نامزدن ... تازه من رقم پایینشو گفتم ... بعد پنج سال ... هست ها 

اد وقتی می ...بچه ... برین سر خونه زندگیتون برکت  مدِ دختر گلم ، پسر قشنگ... یگه نداره د

... سه تا عشق داشت ... عباس عاشق بود ... فهمی چه گوهری وارد زندگیتون شده اونوقت می

اولیش پرواز بود دومیش ... ولی واسه عباس من سومیش بودم ... طبیعیه که اولیش همسرشه 

دونی آدم وقتی اون ، میخودش گفت عاشق پروازم ... بهش گفتم اگه . ..مردمش سومیشم من 

گفتم عباس جان اگه اینجوریه چرا برادرت رو از ... بالاس ، توی ابرها ، همه چیز عوض میشه 

... چرا وقتی دانشکده قبول شد نذاشتی بره ؟ گفتش که رحیم ... این عشق محروم کردی 
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یزهایی که از من شنیده عاشق خلبانی شده ، نه اینکه رحیم بخاطر چ... گم داداششو می

خودش اون تجربه رو داشته باشه بعدم فکر کرده حالا که رسیده به سن سربازی ، خب بره 

دونه مدت سربازی دوره خدمتش رو نیروی هوایی ، خلبان بشه ، ولی اون یه چیز رو نمی

دلم سوخت یاد حرف مامانم افتادم ...  کوتاهه ، ولی اگه خلبان بشه ، تا آخر عمرش یه سربازه

عباس برام ... گفت نظامی جماعت اون قدر که آدم دولته ، مال زن و بچه خودش نیست که می

گفتش که ... گذشت که یاد این حرفا افتاد دونم تو ذهن خودش چی مینمی... تعریف کرد که 

اونا . کنن نای ژاپنی کار عجیبی میکنن ، بعضی از خلباها به ژاپن حمله میزمانی که آمریکایی

رفت رو هوا ، همه چیز می. ها و هواپیماهای آمریکایی کوبیدن به کشتیهواپیماشونو می

واسه ... شدن ، اونا آدم دولت نبودن ، ولی سرزمینشونو دوست داشتن خودشونم کشته می

اون شب ترسیده ... اینا رو تو خوابگاه پایگاه بهم گفت ...گم من تو عشق سوم بودم همین می

قدغن بود ولی هر جور شده اون ... بودم تو خونه تنها بمونم واسه همین عباس منو برد آلرت 

واسه من خیلی ...  عباس اون شب هواپیماها رو از نزدیک بهم نشون داد ... شبو اونجا بودم 

حرف حرف ..  عباس گفت مگه میشه آدم از چیزی که دوست داره بترسه...  ترسناک بودن

گفت اگه اسکرمبل ... کنین مثل امشب میاره دیگه ، گفتم عباس لابد شبای کشیک پرواز می

ترسیدم گفتم عباس اگه الان آژیر ... گفتم یعنی چی ؟ گفت یعنی آژیر خطر . بکشن ، بله 

... کنیم کنی و با هم پرواز میه و دستکشو دستت میبکشن چی ؟ گفت ، هیچی ، این کلا

گفت پس میری تو ... هاش برم الهی من قربون اون خنده... ترسم ، خندید گفتم وای نه من می

ولی ... شکر خدا آژیر نزدن اون شب ... کنی تا من برگردم خوابگاه ، در رو از پشت قفل می

عباسم ... هاج و واج ... همه همکاراش بودن ... ن صبش با چه خجالتی از پایگاه اومدم بیرو

شه که نتونستم زنم رو شب تنها خیلی محکم گفت اون قدر داخل پایگاه دزد و دزدبری می

آقا بخدا من درست تمرکز   ... یادم نیست ! رفتیم کجا ؟... آره بعدش رفتیم ... بذارم بیام آلرت 
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همکارت بد ... گیرم گه نبینمش عذاب وجدان میندارم ، اون بنده خدا با من حرف داشت ، ا

 .رفتار کرد 

 (رود نور به سمت ژیلا می) 

جنگ شروع شده بود به جواد گیر داده بودم ... خاک هستم همسر خلبان جواد فکوری ژیلا ذره :  ژیلا

، خوای بری باز ؟ گفتش کجا میفکوری ... جواد رفتارت رو دوس ندارم ، جواب سربالا نده که 

؟ دیگه کجا میری ؟ گفتش ژیلا گفتم مگه استعفا ندادی ... گردم دو روزه زود برمی ، جبهه

لج و لجبازی کردمو گفتم اون موقع وزیر ...  چیزی نگو مل و نیم رفتمو چیزی نگفتی الانیکسا

حالا چی ؟ بعد از ده دفه درخواست استعفا که ردش  ،فرمانده نیروی هوایی بودی . ودی دفاع ب

... هات باش بس نیست ؟ یه ذره به فکر بچه. کردن ، حالا که قبول کردن دوباره کجا میری 

خوند حرصم کمر درد شدیدی داشتم نتونستم رو پام واستم افتادم رو تخت ، داشت کتاب می

؟ بعدش یواش گفت ژیلا خونی کتاب میمیرم تو داری گرفته بود گفتم من دارم از درد می

زن و شوهریم دیگه دستم رو گرفت ، انگار قرص ! داد زدم گفتم نه . انگار حالت خوب نیست 

گفتم الان هیچی ، فقط نرو ، بعد دستمو ول کرد خوردم ، گفتش ژیلا چته ؟  رضد درد کم

تو بده ، دستمو دادم دردا بعد دوباره گفت دست. انگار که کل دردای دنیا رو بهم تزریق کردن 

ها قرار دارم ، زنگ بزن عذرخواهی کن ، بگو دو گفتش ژیلا از رو دفترم ببین با کی... رفتن 

حرصم گرفت گفتم ؛ به من هیچ ربطی ... دستمو ول کرد دردا دوباره از نو ... گردم روزه برمی

ما زنا نیاز ... دردا رفتن ... فت دستمو گر... نداره ، انقدری قراراتو بهم زدم دیگه روم نمیشه 

... خندی شما به چی می...  این یه نیاز عاطفیه ... داریم بعضی وقتی شوهرمون دستمونو بگیره 

جلو چش ...  شمام دست زنتو بگیر... نه این جزو خاطره نیست با شمام ... داری زدم حرف خنده

گرونیه ؟ ... این همه دختر خوب داریم  ، شما اقدام کن... تو خلوت خودتون ... بقیه نگیری ها 
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بیشتر گیره هست اینم بدون که خدا هوای کسی رو که زن می هخوب گرونی باشه واسه هم

... شعورانه اون همکارت خیلی بی... فرسته شما بگیر ببین چه بارون پولی برات می... داره 

 .اون بنده خدا رفتار کرد ادبانه با خیلی بی... ببخشید اینجوری رک حرفمو میزنم 

 (رود نور به سمت سوسن رجبیان می) 

... پنج تا خواهر بودیم با یه برادر ما ... سوسن رجبیان هستم همسر خلبان حمیدرضا سهیلیان  :  سوسن

بقیه  ...همه چیز از ازدواج آخرین خواهرم ... تغاری عزیز دردانه و ته... من آخریش بودم ، بله 

. ، میترا ، شروع شد  آخریه گفتم همه چیز از ازدواج  خواهرمی داشتم بودن ، بلهازدواج کرده 

آره خدا رو شکر نون ... گم حمیدرضا رو می... شوهر میترا خلبان بود و شما هم همکارش 

یه ... درکل منو دید پسندید ... کنم ببخشید شوخی زیاد می... خوبی بودی افتادی تو دومنمون 

... گیری ولی یه روز می... گرفتی زن ؟ نه ؟ بگیر ... آره شمام بخند ... گم میجاهایی شعرم 

مون بله ما زنا همه...  !؟گم شترخوشت میاد می... ابه خوشتریه که در خونه همه مردا می

رفت گفت یا خدا به امید تو ، میبابام کارمند ساده وزارت بهداری بود صب می. ایم فرشته

...  کرداش باز مییادمه در رو همیشه با شونه. گشت بعدازظهر با دست پر برمی ، خونه بیرونِ

جوونا حرکت کنین ... گفت از من حرکت از خدا برکت می ...گشت آخه همیشه دست پر برمی

... گفت امیدم فقط خودتی آورد میهر جا بابام کم می...  اینو خودم گفتم. که برکت ببینین 

مامانم . دار بود مامانم ؟ خونه... شرق تهران بودیم خیابان گرگان ... خدا ... الاییه شما نه ، اون ب

... یه خونواده هشت نفره بودیم ... گفت کرد ، شعرم میمثل خودم شوخی می... دار بود خونه

-گرفتیم راهی میت میسه تا پنج کوپه دربس. شمال رو با ماشین رفتیم ، مشهد رو با قطار 

قطار سوت . داد چه کیفی می .هایی که بالای کمد بود تخت ها میرفتیم بالای ما بچه... شدیم 

بابام یه رادیوی ترانزیستوری داشت ، . خورد ای تکان میرفت و کوپه چون گهوارهکشون می
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نه مثل این آهنگهای آبکی ... کرد اونم چه آهنگی  ، یا آهنگ پخش میش بود همه جا همراه

ولی بیشتر رویامون دیدن گنبد بود و اینکه ... ای یا قصه ظهر جمعه یا نمایشنامه... امروز 

مشتلق شده مشت و  دن بماندامروزه دیگه مشتلق نمی... م یم و مشتلق بگیریخبرشو به بابا بد

اون همکارتون خیلی درست نبود رفتارش ، بنده خدا چیزی نگفت حقش نبود اونجوری ...  لگد 

 .باش برخورد بشه 

 (رود نور به روی حمیده پیاهور می) 

آره ... آباد بودن بله ایشون ولی... حمیده پیاهور هستم همسر خلبان شهید منصور ستاری  :  حمیده

... زیری بود ،اهل مطالعه بود بهپسر سر. مون بود ها خونهپنجشنبه  جمعه. سمت ورامینه 

دونم کی نمی. شون این شد مطالعه... هاشونه شون سرشون تو گوشیجوونای امروزی که همه

دلار گرون شده ، اتوبوس چپ کرد ، قطار از ریل ... کی با کی دعواش شد ... چه لباسی پوشید 

آره اهل کتاب بود میومد خونه ما با آقام ... یزنم عه وا من چرا اینجوری حرف م...  خارج شد 

... شدم که بدونم در مورد چی حرف میزنن نشستن حرف زدن  منم کنجکاو نزدیک میمی

سال . ایشون سه سال از من کوچکتر بودن ... چن سالمه ؟ سن خانما رو نپرس ... آره ...  ؟ جان

بنده خدا مادرم . و پرورش شدم  دوره تربیت معلمم رو تموم کردم وارد آموزش 5441

انگاری من ! و محل ، دختر منه گفت ؛ تنها خانم معلم فامیل افتخارش این بود ، مرتب می

... افلاطون معلم ثانی بود ؟ ... برو یه ذره مطالعه کن در مورد ارسطو ... طو معلم اول باشم سار

... نی  و میرداماد هم معلم ثالث بود ابونصر فارابی معلم ثا... نه خوب گوش بده زیاد هم نخند 

نه خوب ... کجا بودم؟ . البته هیچکسی بجز خدا مقام اول را ندارد و بعدشم پیامبران و امامان 

، حقوق اولمو که اینجوری شد که من اولین معلم فامیل شدم ... کجا بودم ؟ ... گوش بگیر 

آقام تو حیاط خریدامو . خوشحال ... م رفتم میوه و شیرینی خرید... گرفتم سه هزار تومن بود 
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اینا شیرینی اولین ... گفتم ...ُ خوای گفتم کمک خرج نمی... دید گفت اینا چیه دستت ؟ 

پرتشون . آقام پاکتا رو از دستم گرفت در حیاطو باز کرد . به دستت درد نکنه گفت به. حقوقمه 

کن بذار کنار تو بانک ، باهاش کار  کرد تو کوچه  بعدش گفت ؛ مگه نگفته بودم پولاتو زیاد

... آخرین بارت باشه فهمیدی؟ . م که تو چیزی بگیری بیاری تو این خونه مگه من مرده. دارم 

اون زمون یه نفر کار . کنم الان شماها خرید کنین کمک خرج باباتون باشین ولی توصیه می

اتفاقا همه باید کار ... سیر بشه  کنن که یه نفرشدن الان چن نفر کار میکرد همه سیر میمی

کجا بودیم ؟ ... ها باشیم همه کار کنیم که جزو این پیشرفته... کنیم که مثل همین چینی ها 

کردم اون چن روز که راستش تنباکوی قلیون آقام رو من حاضر می. آها گفتش بار آخرت باشه 

و تو درس کن بلد نیستن اینا ، بعد قهر بودم آقام آخرش صداش دراومد که حمیده بابا این قلیون

خلاصه آشتی ... مامان گفت یادت نیست چن روز پیش چکارش کردی ؟ آقام اومد تو اتاقم و 

میشه برین دنبالش ... کاش این همکارت یه ذره برخوردش تند نبود با اون بنده خدا .  کردیم 

 ...یا خودم برم شاید 

 ( رود نور روی ملیحه می) 

عباس تو آمریکا . اتفاقا با پدر مادرش رفیق بود ... شاید ، شاید چی ؟  ... ملیحه حکمت هستم  : ملیحه 

! فامیلیش ؟... عباس تو . گم الان بهت می... چی ؟ ... کرد همه شرعیات و واجبات رو رعایت می

لاواک همین شهر ...  دوره دید  1پایگاه هوایی ریتس ، محل آموزشهای خلبانی اف تو ... بابایی 

ط اتاق خوابگاهش یه نخ کشیده بود تا هم سکرد که وخودش تعریف می... مولک آمریکای مار

عباس حتی ... جوونای اون زمون معتقد بودن ... بله ... اتاقی مشروب خورش این طرف نیاد 

ن آخ امان از ای... اش برای اسرائیلی ها بوده خورد چون فهمیده بود کارخونهپپسی هم نمی

داشتم میومدم اینجا ، این  ... شون ولی نه همه... مفت باشه کوفت باشه  ...جوونای امروزی 
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نه عزیزم چرا ... داد ش فحش خواهر مادر مییه آهنگ گذاشته بود طرف همهراننده اسنپیه 

حالا ... برخورد ؟ .. .کنه زنگ بزنم ، راننده بدبخت مقصر نیست مقصر اونیه که اینا رو تولید می

حالا خدا رو شکر ... برخورد کردم باش  ...کجاشو دیدی گفتم بزن بغل آقا زد بغل پیاده شدم 

 مم ؟ عباس پسرعمهنسبت... باشه صدا باید اصالت داشته ... اسنپیه بعدی شجریان گذاشته بود 

زده زمستون بود ، آره شون. شد ، زیاد ریز بشیم یه ذره ریاضی میشه بود پدر من داییش می

پدربزرگ و ، بعد که رفتش ، با پدربزرگ مادر بزرگ حرف زده بود ... مون سالم بود اومد خونه

با پدر و مادر رفتن تو یکی از این اتاقا مثل این پنج بعلاوه یک نشستن به حرف  مادربزرگ 

فال حالا من گفتم ... تا مطلب آخر وش واستادم گاما من کار خودمو انجام دادم و فاال. زدن 

اینو ... گوشی برابر ترک اعتیاده ترک فال. کنین گوش واستادم شما انجام ندین عادت می

و مخالف شدید  ،مامان کلا مخالف ازدواج من با عباس بود بگذریم ، ... گفت مون میهمسایه

اما عباس سمج بود تا این حد که گفتش اگه این ازدواج صورت نگیره خودشو .   یازدواج فامیل

ولی دل و جرات جوونای اون . دونم شما سمج هستی بله می... کنه پایین هواپیما پرت می از

از سماجت شما و دل و جرائتتون که بگذریم رسید به اینجا که مادرم گفت ... زمون رو نداری 

گه اگه خودش نخواد ، می... عباس چی میگه ؟ الان میگم ... اصلا خود ملیحه نخواد چی ؟ 

... شم کنم بعدش ناپدید میش رو خودم تکمیل میو جهیزیهکنم خودم انتخاب میهمسرشو 

... جوون امروز بخواد جهیزیه بده باید ارث و میراث پدریش رو بفروشه ... کنم درک می... شما 

از اون توپا نه که با ... پور توپ رو انداختن تو زمین من بگذریم ، حالا به قول این عادل فردوسی

مون جورابای پدرشو ، نو خریده بود ، جورابای پدرشو  پسر همسایه... مون اون همسایه... اب جور

پارچه ... جوراباشو به قول امروزیا پیچونده بود توپ فوتبالش کرده بود ... بنده خدا رفتگر بود 

س این پسر سه شب فقط شبا میومد خونه از تر... مارچه چپونده بود توش ، توپش کرده بود 

عشق اون پسره به فوتبال باعث شده ... خواستم بگم عشق همه جا حرف اولو میزنه ... باباش 
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شمام ... این منو به فکر واداشت که فکر کنم به عشق ... بود جوراب نو بابای رفتگرشو بپیچونه 

. یه کوچه بود توی  جفتمونی خونه. ی یه محلیم شدهمنو عباس هر دو بزرگ ... فکر کنین 

پدرم انقدر به . عباس هفت سال از من بزرگتر بود ...  ی ما بودنهوها شام دورهم خکثر شبا

جوونم ... عباس اعتماد داشت که اجازه داد عباس برای خودش  کلید بسازه و راحت بیاد و بره 

این و  هاوردند چرا چون عباس همه رو بتو خونه همیشه دفتر و خودکار کم می... جوونای قدیم 

. خورم که واقعیت محضه قسم می... تو بگبری اینو گوش بده که خوب بودجه... داد میون ا

بینه که می... شده میرفته حیاط رو جارو بزنه کزد هر روز که بیدار میبابای مدرسه تعریف می

یه روز صبح زود بابای مدرسه خودش ... کی این کار رو کرده خدا میدونه ...  همه جا  تر و تمیزِ

ندازه ای خودشو از دیوار مدرسه میبینه که یه پسرهکنه که بفهمه کار کیه ؟ میرو قایم می

میدونم که . چرا عباس بود . حالا کی بود ؟ عباس بود ... میره سراغ جارو زدن ... پایین 

کمر شدید داشته ، عباس هم  چون بابای مدرسه دیسک... بدونی میگم که  نمیدونی ولی الان

و یه چیز دیگه اینه که من . کرده که مدیر مدرسه بابا رو اخراج نکنه هر روز صب این کارو می

بله مام داستان فردین ... کوچه رو قرُق میکرد تا کسی مزاحم من نشه گشتم میاز مدرسه بر

ای داشت دو اونوقتا هر دانشگاهی برای خودش کنکور جداگانه. ور داد  عباس کنک. بازی داریم 

ی ما هم بخاطر اینکه پدر رشته. خلبانی رو انتخاب کرد . رشته قبول شد پزشکی و خلبانی 

الهیات دانشگاه مشهد قبول شده بود ساکن مشهد شده بودیم ، عباس برای خداحافظی اومد 

-الله... رفتی به ... لان که یه استوری میذارن که ما رفتیم بای ا. معرفت جوونای قدیم ... مشهد 

بعد از اینکه مادرم جریان خواستگاری رو گفت ازش بدم میومد ولی بعدش عاشقش شدم . اکبر 

رفیقت بدجور  ...جریان توپه بود  اینجا رو من تاثیر گذاشت  ...، نه مثل این عشقای امروزی 

 ...بیارینش یا خودم برم ببینمش شد باش برخورد کرد ، کاش می



13 
 

 ( رود نور به سمت پروانه می) 

ام ، رفت و آمد زیادی اینو بگم هم پسر داییم بود هم پسر عمه... یاسینی ... منو علیرضا  :  پروانه

ده دوازده تا . ماشالا خونواده علیرضا پر جمعیت بودن . نداشتیم ، اونا خوزستان بودن ما شیراز 

علیرضا از من دوسال . با این همه جمعیت جایی برن  تونستننمی رفتیم اهواز ولی اوناما . بچه 

یه روز زنگ در زده شد مامان . خواهر برادراش بود  گشت ارشادِ... بزرگتره ، ساکت و جدی 

مامان اخم کرده میگه آقا ... خنده رفت دم در خونه ، یه مردی قد بلند ایستاده و داره می

شه ، مامان کفری میشه در رو باز میکنه ، دوباره زنگ در زده می ، بندهدرو می مزاحم نشین

-؟ مرده دوباره میگه چی میخوای آقا مامان می .سمون آقا باز دوباره رو دور خندهبینه همی

بینه که چقدر این مرده شبیه برادرشه اونجا بود خنده حالا مامان تو صورتش دقیق میشه ، می

منو معصوم تو اتاق برادرم . از وقتی رفته بود آمریکا ندیده بودش . علیرضاس  فهمهکه می

راستش . بودیم که مامان اومد گفت پروانه پسر داییت از آمریکا اومده بیا بالا بهش سلام کن 

یه مرد با یه کت چهارخانه و صورت اصلاح . دوست نداشتم برم ولی مامان اصرار کرد رفتم 

از مامان پرسید ؛ عمه ببخشید ایشون . سته تا دیدمش زدم زیر خنده شده روی صندلی نش

امسال دانشسرا . س آره عمه این دختر خودمه ، اسمش پروانه! دخترتون هستن ؟ مامان ؛ وا 

به شخص ) . ، سریع اومدم بیرون دوباره زدم زیر خنده ... خواد خانم معلم بشه قبول شده می

دوندونش عین دندون شما ...  ردی که اینجوری سفید شده ؟شما دندوناتو چکا ک (روبرو 

کردم که این بخاطر درس نرفته آمریکا ، بخاطر تا یه چن وقت با خودم فکر می ...سفید بود 

دنبال  گذشت تا اینکه مامان بهم گفت . زد عطر آوون می... دندوناش رفته که اینجوری سفیده 

پیگیرش بودم به همه دخترای . اه داره کسی رو نداره گن... یه دختر خوب بگردیم واسه علی 

گفتم که من یه پسردایی دارم که خیلی خوشکله ، خلبان هم هست اگه دلتون دانشسرا می
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ندازیم گفتن همون برادرت که همافره بیاد کلامونو میاونام می. خواد بگم بیاد خواستگاری می

نه ما بود ، بفکر امتحان فردا وادربزرگ همخم. رو تو حیاط چیدن  آخرش یه شب نقشه. هوا 

علی ازت خواستگاری کرده کمی بعد مامان با یه  ، که یه دفه خواهرم اومد تو اتاقو گفتبودم 

گفتم مامان این حرفا چیه ؟ تو و ... کاسه بستنی اومد تو اتاق گفت ؛ مامان مبارک باشه ایشالا 

مامان گفت کاری ندارم تو فقط درستو . بی چکار کردین ؟ برای خودتون بریدینو دوختین بی

فکرشو بکن یه خلبان خوشتیپ ... دیگه نتونستم درس بخونم . بخون اومدم بهت سر بزنمو برم 

خودم ... که عطر و ادکلنش ترک نمیشه ، آمریکا درس خونده بود میتونه اهل زندگی باشه 

فردا صب که میخواستم برم امتحان ، علیرضا که سرش زیر بالش بود گفت ؛ . پیش قدم شدم 

خندید و گفت اجازه میدین . گفتم بله ... خانم معلم ، چیه ؟ تو فکرین ؟ امتحان دارین 

منم جدی و اخمو بهش گفتم من باید در مورد یه ... یه ژیان قرمز رنگ داشت . برسونیمتون 

اجازه بدین . با خنده گفت ما هم حرفها داریم با شما  .موضوع مهم با شما حرف بزنم 

!... ته از مامان اجازه گرفت مامانم گفتش آره عمه غریبه که نیست دختر عمه. برسونیمتون 

سوار ماشین شدیم بعد ادای شیرازیا رو در آورد ... مامان قند تو دلش آب شده بود بخدا 

فقط . یه ریز حرف زد تا دم دانشسرا . کرد واو میهی ا... میگفت شیرازیا به فلکه میگن فلکو 

گفتم کجا داری . تونستن ماشین ببرن داخل ولی علیرضا گازشو گرفت رفت داخل معلما می

گفتم آخه حالا ؟ من امتحان دارم ، نگه . خواستیم با هم حرف بزنیم گفتش مگه نمی !؟ی میر

هام باشی ، همیشه رم بشی مادر بچهبعدش گفت دلم میخواد همس. خوام پیاده شم دار می

ای از باغ با هم حرف بزنیم شهلا آباد ، تا اومدیم بریم گوشهروز بعد رفتیم حسین. کنارم باشی 

 no Iگفتم   can you speak englishعلیرضا گفت . و شکوفه افتادند دنبالمون 

dont  حرفامونو زدیم و گفت ولشون کن یه کم بچرخیم خودشون خسته میشن میرن تا اینکه
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-پس اول خوندن اون نامه واجب...  این دوستتون نیومد کجا رفت ؟. اونجا بود که عاشق شدیم 

 . تره 

 ( رود روی مهناز مینور ) 

فعلا . دم باشه بخاطر شما ادامه می ...زودی بیارینش وگرنه پا میشم میرم کارتون ناتموم بمونه  :  مهناز

خونه خاله . زد میزنگ اینجوری  دوران بار ، کوتاه کوتاه ، عباس ، دوزنگ در خونه زده شده 

علیک ، بعدش گفت چه بویی راه عباس بود ، سلام. دویدم در رو باز کردم ... عباس بودیم 

عباس گفتش خجالت بخورم یا کباب با تخم مرغ دو زرده . گفتم خونه خاله همینه ... انداختین 

قبل از اینکه عباس بیاد آقای ضرابی زنگ . ه تنت خاله جون بعدش خاله گفتش گوشت بشه ب. 

چیزی ... گفتش من الان پایگاه بودم ، نگفت چکار داره ؟  بهش گفتم  .زده بود همکارش بود 

زنگ زد به ضرابی . تره اجبعباس گفتش تلفن و. به من نگفت عباس جان ، بیا اول غذاتو بخور 

 !؟گفتن پشت تلفن چی میچی... س چیزی شده گفتم عباوسط حرفش یهو بهت کرد  ، 

جلوش واستادم گفتم منم میام ، خواست بره می . جنگ شده  گفتش حدسمون درست بود

ببرتت شیراز اونجا . گم داداشت بیاد دنبالت بعدش می... گفتش میبرمت خونه آقا محمدی 

عباس گفتش مهناز کار منو جایی که تو نباشی نمیرم . شیراز نمیرم ... گفتم نمیرم تره امن

گفتم تو رو به . جنگ شده دیگه هیچ چیز مثل قبل نیست سعی کن درک کنی . سخت نکن 

ونیم همدیگرو ببینیم از تکنی اینجا باشی هر روز میگفتش فکر می. روح آقام بذار اینجا بمونم 

تو رو  ، الان که تهرانی گفتم. هر روز برای پرواز باید برم پایگاه . الان دیگه من اختیاری ندارم 

-گفت کجا بمونی عزیزم ، خونه مردم ؟ چرا نمیفهمی منم امروز فردا برمی. بخدا بذار بمونم 

گفت بوشهر ؟ . گردیم بوشهر برمی ... خوام بیام خونه خودمونگفتم اصلا میگردم بوشهر 

اونوقت ... هاشونو فرستادن یه طرفی برگردی پایگاه ، صب زنگ زدم به همکارام ، همه زنو بچه
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دم نادر یا قاسم بیان واسه همین زنگ ز. پروازها همه لغو شدن . خوای بیای بوشهر تو می

داد وقتی الکی دلداریم می. تونه زیاد طولانی بشه شه ، نمیلا جنگ زود تموم میایشادنبالت ، 

این رفیقت رفت که . خصوصیه دیگه نوشتم ؟ . های قشنگت برام بنویس رفت گفت از اون نامه

گفتم اگه دو دیقه  عباس پیشم برمیگشت چی می... ای باید بگم  خیلی خوب چیز دیگه .بره 

میشه دوباره از نو ... میشه زنگ در خونه دو بار کوتاه کوتاه زده بشه ، عباس ( سکوت ! ) ؟

میشه اون دوران ... عباس شروع کنیم هی کل بکشیم ، هی کل بکشیم  تا وقتی که هستی ، 

آقای ... هی تکرار بشه هی تکرار بشه تا وقتی که با هم پیر بشیم و کنار هم خاکمون کنن 

شو عباس دوران میشه دوباره  بیوک سفیده رو راه بندازی اندی ویلیامزتو پخش کنی گاز

 .ده دلم برات یه ذره ش .بریم بوشهر ... بگیری  برای همیشه بریم جزیره خوشبختی 

 

 ( رود نور به سمت حمیده می) 

تا نیم ساعت دیگه خبری از اون بنده خدا نشه یه جوری حرف ... ساعت چنده الان ؟ یازده   : حمیده

 ...نیم ساعت شد خبرم کن . گم می خندی ولی من جدیمی... ش سانسور بشه زنم که همهمی

آخرشم . ذاشتم تو بانک کل پولامو می... میدی که بخونیم ؟  بعدش...خوب زودتر بگو نامه داده 

خواستم برم قسط بدم ، خرید ولی بعد که می مبا یه خونه از اون مبالغ رو برااین شد که با

گفتش پیاهور اومده بقیه پول رو داده و سند خونه رو برده برین با خودشون حساب  بنگاهیه

حیف نیست جوونی مثل شما زن ... ز ازدواج بشنوی دوست داری ا. دار شدیم خونه. کنین 

زن بگیرین که . ها کنم وضعیت سخته ولی ما خلق شدیم واسه همین سختیدرک می... نگیره 

شما زن نگیر ... ی پرت کنن فردا یکی بهمون حمله کرد چهار نفر باشن حداقل سنگفردا پس
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راستش . مون م اومدن خونهسال سوم دانشکده بود که با عمه ...ستاری ...  منصور... فقط بخند 

گفت عمه ت با چه مامانم می. هامون سر یه سری مسائل از قبل شکراب بود رابطه خونواده

رفته بودم . مون آخر هفته منصور اومد خونه. دونم والانمیرویی اومده خواستگاری دخترم 

در ... د که رفته بود مسافرت خونه رو سپرده بود به ما مون یه پیرزن بوهمسایه. خونه همسایه 

مامان اینا خونه خودمون هستن منصور  دستپاچه گفتم  ، زدن ، در رو باز کردم دیدم منصورِ

 ه مردمگبودم جوابشو دادم گفتم ، خوبم ا خوبین؟ دلخور، اومدم اینجا که شما رو ببینم : گفت 

چیزی  ... مادرم اومده بود اینجا؟: با تعجب پرسید  تنسدوبذارن ، منصور انگار چیزی نمی

من به مادرم گفتم : تکیه داده به دیوار بعدش گفت . دونیدگفته؟ گفتم شما خودتون بهتر می

چیزی نگه بهش گفتم اگه الان بگی ممکنه کار خراب شه و دایی دیگه نذاره من برم خونشون 

ه که نبودم دختر ترشید... گفتم باید میی چگین؟ بنظرتون و آخرش پرسید حالا شما چی می

جوابم این بود که ما از نظر سنی به هم ...بله رو که نباید به این سادگی ها شنید .... ن ووجَ

. را نداشته باشید کا شما کاری به این  منصور گفت  ....خوریم من سه سال از شما بزرگترم  نمی

خوام میدایی بدون مقدمه به پدرم گفته بود  رفته بود یه دفعه...کنم من خودم درستش می

پدر هم اومد .... خواد خوام ، حمیده خانم هم منو میمن حمیده خانم رو می .چیزی بهتون بگم

شروع کرد به تعریف کردن از  بعد. سکوت کردم ... ازم پرسید چیزی به منصور گفتی ؟ خونه 

صورت این  تو واین ،نده نیروی هوایی بشه یه روز فرماتونه ته حرفش این بود که می. منصور 

بینم ، یک سال و نیم از نامزدیمون گذشت حرف و حدیث ها زیاد شد منصور دانشکده پسر می

یه همکاری داشتیم به اسم  .اش تمام شد افسر شد ولی قرار شد شش ماه بعد حقوقش رو بدن

دارین چند هزار تومان به من خانم مینایی وضع مالیش خوب بود  باش حرف زدم گفتم اگه 

گفتن چون . تونم چندتا چک پونصد تومانی به شما بدم و پول رو برگردونم قرض بدین منم می

هارو بهش دادم ارتومان پول بهم داد منم همون چککنم سی و پنج هزامر خیره کمکتون می
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... ل از وضعیت امروزه البته حق دارین مشک. مرام گذاشت  یی،،، نه عزیز نزول چیه ؟ خانم مینا

هارو داخت خودمو جمع جور کردم بعد پولیه نگاهی بهم ان... دو هزار تومن از پولو دادم بابام 

وقتی به منصور قضیه . رو سفیدمون کرد ستاری شمرد مامانو صدا زد بعد گفت دیدی منصور 

زندگی مرد دل  وارم بتونم تورو گفتم یکم ناراحت شد ولی بعدش راضی شد آخرشم گفت امید

دوتایی رفتیم فردوسی کنار بانک مرکزی فروشگاه ... هستی عزیزم هستی .... باشم  تخواه

پانزده .... البته همه رو بدل گرفتیم ... سرویس برلیان و آینه و شمعدان و نقره و. بزرگی بود 

صیغه رو  عروسی گرفتیم اینم بگم اونقدر تو فکر بودم همون دفعه اول که عاقد 544۱اسفند 

اینطور که .   نلله عروس خانم چه صدای رسایی دارعاقد هم گفت ماشا ، خوند گفتم بله

شما ... آره بخند ولی در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست ... معلومه خیلی هم عجله داره 

م که تمام دجوری حرف میز شانس اوردی که نامه داد وگرنهببین  ...خندی که هی داری می

 ... آد و من باش حرف بزنم یعنی دو دیقه منصور می... چی بگم ؟ ...  برنامه هات سانسور بشه 

ذاشتم اگه بیای دعوات گشتی قبلش با خودم قرار میمنصور وقتی از جبهه بر می( سکوت ) 

ذره  خوام یهمی  ...رفت چه قراری با خودم گذاشته بودم بکنم ولی وقتی میومدی یادم می

ت پرواز کنیم مثل اون یه باری که 4اف منصور جان میشه با هم با ...  حرف بزنم فانتزی بات

میشه برگردی با هم پرواز کنیم  تهرانو گلبارون کنیم آمار  برای غبارروبی حرم امام رضا رفتیم ،

ش آمار میشه پرواز کنیم کل کشور رو گلبارون کنیم از فردا... طلاق مثل تورم تک رقمی بشه 

شه باشی ، اینجا سخت نیاز منصور جان می. ازدواج صدبرابر بشه آمار مطالعه هم هزار برابر بشه 

مردمت هنوز داد میزنن امیرکبیر زمان رفت ولی منو دخترت ... پرواز کنه  4داریم یه نفر با اف

ه دلداریم میده گرددخترت هنوز میگه بابا بالاخره از ماموریت برمی... هنوز منتظریم برگردی 

 .ها 
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 (نور به سمت ژیلا می آید )

؟ مرد . قیافت اینجوریه ...خندی ؟ آقا شما چرا اینقدر می... من حرف بزنم شده... شهبشه؟ می : ژیلا 

 !؟یالان خشمگین... میدونی مردا یه ذره باید خشم تو صورتشون باشه.... اینجوری خندان ندیدم

گه منم رو حرفم هستم ا... شما همینجوری باش ... تونندلابد خمتون اینجوریه شوالله اگه خ

د اومد جوا... نامه داده ؟ خیلی خوب ... رو ندارین ه پخش برنامهزاون بنده خدا رو نیارین ، اجا

ل ن موقع رسم بود تو چشمای هم زُاو... ای نشستیم رو به روی هم هشکنیم یه گو سنگامونو وا

از رفتیم یه گوشه نشستیم حرف زدیم بعد ... ل که چه عرض کنم زُ  نزنیم الان مثلا عوض شده

من دوست دارم : گفتش . گفتم دهم .. م هستید شما؟ پنج دیقه جواد پرسید کلاس چند

گفت خوب است که خانم ها به فکر ادامه تحصیل باشن اگه می... همسرم تحصیلکرده باشه 

بگم که بعد از اولین جمله جواد من کلا خجالتو یه چیز ... شد تصمیمم شاید یه چیز دیگه می

همون نگاه اول عاشق شدم  اینقدر عاشق شدم که ...  !گن همون نگاه اول؟می... گذاشتم کنار 

اون روز ... ممن...ل خونه رو ورداشته بود کعطر چارلی  ...از سیگار کشیدنش هم خوشم میومد

ژیلا  یادگار تنها  زد که  لرزید و حرف میستگاری منظورمه صداش میواروز خ... خانم جان 

س ئیبچه ام جوون بود اما ر.سالش بودو شش  بیست. جوانمرگ شد . پسرمه ، کاظم زود مرد 

کرد  ژیلا با من زندگی می.مادرشم سل گرفت مرد. منو میگفت... ژیلا . فیروزکوه بود اداره پست 

ر داده واسه همین بچه های اشرف اما دخترم اشرف حق مادری به گردنش داره چون بهش شی

و که ر استگاری ایناوروز خ... همه شون ، بیژن ، طاهر  ، مثل خواهر برادرای ژیلا هستن ، ژاله

ان از خیابفکوری ساعت سه نیم بود جواد  .گم شمام حفظ کنید ، الان دلم با اینا خوشه می

دسته گل آورده بود ، تو دلم گفتم  یه...  خیابان اتابک بود مای خونه... ری رسید به خونمون 

آره ، زد  ؟ ولی جواد انگار که شنیده باشه تله پاتی میگن ... خودت گلی دسته گل چرا آوردی
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گفتم من فقط موسیقی جاز گوش   ژیلا خانم موسیقی دوست دارین؟زیر خنده بعدش پرسید 

ژیلا خانم اهل ... بعد پرسید ژیلا هنوز خانمش بود. کلاسیکم قیگفت عاشق موسی.دم می

کنم هم والیبال اگه امروزم بود  ورزش هستین؟ گفتم تا دلت بخواد هم بسکتبال بازی می

البته اینو بگم یه روز با بیژن و جبار  . داشتم فوتبالم به خاطر این عادل فردوسی پور دوست می

اون همه مرد نشستم تا  وسط... غلامرضا تختی رو دیدیمشتی و داداش جواد رفتیم مسابقه ک

مهریه ام شد پنجاه .. بگذریم . رو دیدم  اسطورهیه الان خوشحالم که .آخر کشتی رو دیدم

آخه سر قبر بابات یارو بیاره پول ... الان که واویلاست وضع خرابه ، دو هزارتا سکه ... هزارتومن

تا بگه بدون که احتمالا  554به شما دختری که بالای اصلا این نصیحت من ... مهریه تو بده

ل کرده بود رفتیم طلا جواد هُ...  نخند شما خوشت باشه. ... گرفته با سکه هاش وبعدا طلاقش

تقی  دایی... دستش گفت همین خوبه  ن مغازه اولین حلقه رو که کرد توفروشی همون اولی

ولی  .نه همین خوبه: جواد گفت . ببینیدهای دیگه هم هست گفت آقای فکوری ، حالا حلقه

من سر صبر حلقه ام رو انتخاب کردم همو جا وسط مغازه جلوی اون همه چشم حلقه رو دستم 

اول اینو بگم سی هزارتومن ... خواستیم بریم یخچال بخریم  .کرد گفت مبارک باشه انشالله 

ن حاضر شدم یه گردم، تا ممن الان بر می.حقوقش بود وقتی اومد گفت حاضر شو بریم خرید

بی اینا  از بیوقتی برگشت گفت ژیلا از سی هزارتومن ده هزارتومن مانده  چند لحظه بعد 

گفتم جواد وقتی میرفت ماموریتی یا جایی می.ساعتی  گریه کردم برای. قرض کرده بودن

دو دیقه با جواد اگه بخوام ...  . جنگ شماره نداره، گفت  میرم از دلواپسی ، شمارتو بذار می

جواد جان جنگ که شماره نداشت کاش اون دنیا شماره (  سکوت) گم که حرف بزنم می

ما تو انفرادی هستیم یا شما ! ... فهمیدم که الان ما تو زندونیم یا شما؟زدم میداشت زنگ می

طر چارلی شم که عمن الان تو زندونم چون ندارمت فقط صُبا با این امید از خواب بیدار می... 
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فکوری جان هنوزم منتظرم زنگ بزنی بگی جنگ رو . بپاشم رو در و دیوار خونه و حست کنم 

 . م با کلی کتاب مذهبیبگی فردا اول وقت خونه... ش اینم شماره  دار کردن ،شماره

 (آید روی سوسن می نور)

 ... دادم گلدوزی هم بلد بودم می تمیز کاری زیاد انجام...داری میشی سوسنخانه گفت زنِمادرم می: سوسن 

یه زنبیل پر از کدو و  مادردبیرستان میومد سمت خونه دیدم  یه روز از. هی آشپزیمم بدک نبود 

بهش گفتم .. . رفت زنان راه مینفسلبه چادر به دندون و نفس ،بادمجون و گوجه فرنگی الا ما فی الله

خلاصه ... م خودم میارمگفتش نه عزیز.بده من سنگینه گفتم مامان... گفت سلام خوشکلم... سلام مامان

. گیره یه دفعه یه هلیکوپتر از رو سرمون گذشتبچه ات  کار بکش قربونت برم کمرت درد می از گفتم 

.... رفته بودن کرمانشاه . شوهر میترا منظورم بود... ایستادم نگاهش کردم گفتم مامان حتما دامادته 

اگه کسی دیگه هم باشه باز خدا پشتو . اگر اونه خدا پشتو پناهش باشه مامان چشماش برق زد گفت

-روز هم مرخصی می روز تعطیله دو گفتم مامان اجازه میدی چند روز برم کرمانشاه؟ دو. پناهش باشه 

خوای بری ، نه جانم بابا گیرم گفتش ، تو تا هلیکوپتر میبینی میخوای بری کرمانشاه،  بعدشم تنها می

ه تکرار کن گگفت یه بار دی. بابام دست شماست اجازه  مامان ، لوس شدم یه ذره  ، ده ، گفتممیاجازه ن

. ده ، آخرشم گفت چونه زنیت شروع شد بذار برسیم خونهگفتم منظورم اینه شما بگی بابا اجازه می. 

الان زوده  جازه ندادم ،یرم هنوز اخانی خودم، گفت نمامدادی گفتم ممنون که اجازه . ماچش کردم

مامان بلیطم رو  .خلاصه مجوز رو از مامان گرفتم یه تابستان گرم با چمدانی اومدیم ترمینال. ماجازه بد

سوار شدم سفارشم رو به راننده کرد و بعدش سه بار ... اون وقتا تی بی تی بود ... اتوبوس  بهم داد سوار

ها هیچ وقت نخند پسرم به اعتقاد آدم... ندیداین خباز ... آیات الکرسی خوندآخرشم تو صورتم فوت کرد 

حالا ... خنده کنه میتو صورتم نگاه می... ژنتیک صورتت اینطوری باشه روتو که میتونی اونور بکنی ... 

ده  این دورو زمونه از هر ، خنده که از گریه بهتره... ژنتیک شوخی کردم پسرم تو کلا بخند راحت باش 
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بگذریم رسیدیم کرمانشاه بعدشم .... نتیک منتیکشو کار ندارم ژحالا . ن گریه نفر آدم نه نفرش در حال

رسن ، مهمون آخرشم میترا گفت سوسن الان مهمونا می...خونه میترا خواهرم بوسه و بغلو خاطراتو

خوندن باد میرسیدنو همونطور که وارد خونه شدن مبارک.... داشتن سه نفر از دوستای شوهر خواهرم 

رو؟ دونی؟ گفتم نه به خدا چییترا نگاه کردم گفتم جریان چیه؟ لبخندی زد گفت یعنی تو نمیبه م

آقا و خلبان د خلبان اکبر شیرودی  اصغر خلیفهبعد سروان شمسی پور دوستاشو معرفی کر! ؟.گفت حالا

از ...  حمیدرضا سهیلیان ، راستش هل کردن بعدش میترا گفت دیوونه آروم باش ، عصرش رفتیم پارک

منو حمید رضا رو فرستادن بریم کباب بگیریم واسه شام ، استرس داشتم  .قبل نقشه کشیده بودن

... حمیدرضا رو میگم ...  همینجوری که داشتیم میرفتیم پرسید ... پیچید پاهام درهم می.گیجم بودم

تون روسری گفت شما به میل خود.پرسید میشه سوالی بپرسم سوسن خانم؟ گفتم حتما  …سهیلیان

گفت یازدهم یه مکث ...گفتمش چند سالتونه... کنین؟ گفتم بله گفت از اونا که نباید میپرسیدسر می

التا شما اص.ارم شمالیه پدرم یزدی خودم متولد تهرانمبعد گفت ...آره هفده سالم بود...کرد گفت هفده

... انی رو بگفتش من دوره خل.  متولد تهران مبابام شمیران خودم یهزنجان کجایی هستی؟ گفتم مامانم

ان هش من دوره خلبانی رو شیراز و اصفگفت...از کنه بخواست سر موضوع رو می بود آره فکرش درست

دامادمون دوست صمیمی منه البته دوستای خوبه دیگه ای هم دارم .... بودم حالا منتقل شدم کرمانشاه

عنی تو آمریکا دوره ندیدی؟ آخه همه خلبانان گفتم ی. آقا جولایی همثل کشوری شیرودی همین خلیف

نفر قبول شدن گفتم که ۱این همه فقط  نفر بودیم که امتحان دادیم از  51۱میرن آمریکا،  گفت نه ما 

هم دختر  شما . نفر انتخاب شدین گفت لطف دارین 51۱خیلی زرنگ و باهوش هستین که از بین این 

خلاصه  .مطلب ، راستش نظر منو جلب کردین اگه اجاز بدیناومد سر اصل ...سنگین و باوقار هستین 

بچه ها رفتن ، یکی از دبیر ها اومد بیرون  ، از تو دفتر ، بگیرم  وه ام رمبرگشتیم تهران رفتم کارنا

یکی از بچه ...خیلی هم شیک پوش بود... دبیر شیمی بود خانمه ... گفتم خانم ما نمره آوردیم. سمتش

گفتش به سلامتی حالا داماد چه کاره اس؟ گفت خلبان ، ! ه نامزد کنه هااررسوسن ق ها گفت خانم
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ولی میگن ... خیلی ناراحت شدم... گفتش زخمت کشیده خلبان ؟ خلبان ها که همه کشته میشن

بله بله میدونم امروز اومدیم درباره ازدواجمون حرف بزنیم ولی حقایقی هست که ... حقیقت تلخه 

ایشالله خونه بخت همه .... حمیدرضا سهیلیان  رفتیم خونه بخت... منو حمیدرضا. ..نمیشه کتمان ک   

... وا مادر جون موهاتون داره سفید میشه دست بجنبین... هیچکی؟ ... جوونا باز بشه ، کی اینجا متاهلِ

... کشورمون برفی میشه  ...اینطور که معلومه چندسال دیگه این کشور همه آدماش سر سفید میشن 

اگه اینو   ..اون موقع جنگ ما با سلاح بود ولی الان جنگ ما همین جمعیته ... میدونم حق دارین ولی

ش میخندی خوش بحال هولی شما که هم... باختیم  گ اونموقع هرچی خون دادیم اونمببازیم اون جن

؟  ومد همکارتونمن منتظر این بنده خدام نی.بینه زندگی همینو میخوادچرا؟ چون فقط خنده می.. زنت 

خندی گوش بگیر شما به ما کمک هزینه سفر کربلا ش میهآقایی که هم ...زنگ بزنید بگید زودتر بیاد

... کسی که بخاطر  حق سرشو داد بعد شما جلو چشممون ... بریم پیش امام حسین...معلی رو دادین

قربون  ...یارت قبوله؟ به ولله نههمکارتون حق یه بنده خدایی رو ضایع کرد خب بنظرتون این ز، شما نه 

خیلی خوب کارتون ... چی؟ نامه گذاشته رفته . امام حسین بشم من که نمیرم بدین به یه نیازمندی 

چیز .  خونم منم اگه اجازه بدین الان می... اها همه خوندن فقط من موندم ... تموم شد بیار بخونیم 

به ایشون نگاه ... ای که حسرت گفتنشو داشتم جمله... چه سوالی ؟ خوب ... ای میخواین بگم دیگه

؟ میشه ایشون نباشن ... م میگیره ولی چشم رو رو ببینیم که خندهخب من قیافه این آقای خنده! کنم؟

حمیدرضای ( سکوت ) گم که اگه دو دیقه حمیدرضا رو ببینم بهش می( درنگ ) شوخی کردم نرو 

دلتنگ شدم از بس این سالها اتفاقات بد افتاد ... دلتنگم ... ولی دلتنگتم گردی نمیعزیزم تو که دیگه بر

الان  ... آری شود ولیک به خون جگر شود ... گویند سنگ لعل شود در مقام صبر  (مکث ) کاش ... 

 .خواد بیام پیشت دیگه دلم می
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 (آیدیروی ملیحه م نور)

ترامپ پدر تو آمریکا که بود یه دختر آمریکایی از این مو بورا شبیه این ...اینو بگم در مورد عباس         : ملیحه 

حالا جواب ... وررشما مجردید؟ دختره پ ؟یو سینگل گرفته بود که آر وسگ اومده بود جلو عباس

... زن دارم ،یه عکس در میاره بهش نشون میده میگه آی هوَ وایف ... گوش بده باباییو عباس 

کامان عکس من از کجا برداشته بود عین این میتیعکس من بود نمیدونم ...حالا عکس کی بود

جوونای ... عشق واقعی یعنی این.  داده دسش بوده به این دخترای آمریکایی پر رو نشون می

 گفتی ؟اگه شما جا عباس بودی چی می.خندیشما که داری یه بند می...اگه شما... امروزی

بعد از ... خدا بهمون رحم کنه با این جوونای امروزی ... اینقدر نا امیدی...قصد ازدواج نداری

عروسی رفتیم دزفول ساکن شدیم یه خونه داشتیم که شکر خدا تموم وسایل فراهم بود یه روز 

 تونه بشینه؟ حتما باید مبل باشه؟ مگه آدممگه آدم روی زمین نمی: عباس اومد بهم گفت 

تو اون سن وسال من زندگی با ، گفت تو لیوان کریستال آب بخوره و همینطور می تونهنمی

آخر سر برگشتم گفتم تو منو دوست داری منم ...علاقه داشتم رو تجربه کردم شآدمی که به

... این عشق چه تو شهر باشه چه تو روستا چه رو مبل چه رو گلیم  حالا، همین مهمه ،تورو 

داد به اونایی که  عباس همه وسایل خونه رو... آره حقیقت بود ... گی عباس گفت راست می

-زد میش به مردا گوشهحالا من هم. عشق  از ما یه زندگی ساده داشتیم ولی پر ، محتاج بودن

سالی یه بار رنگ خونه و  بدبختشونرای هاین شو... کردم ولی زنای امروزی هم باید درک کنن 

آدم دلش کنار هم خوش باشه  بالاترین نعمته ...نکنیم از این کارا . ..وسایل خونه عوض میکنن

من ماه های آخر بارداری رو رفته  ...هم داد ما هدیگه بچه هم خدا بهشون بده که ب مخصوصا

دوست داشت  ... حرف زده بودمشدن با عباس راجع به پدر مادر ... بودم قزوین پیش پدر مادر 
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عباس بهم گفت دنبال  . رهآخونه می برایگفت دختر دولت و رحمت بچه اولش دختر باشه می

مون باشم که کسی هم نذاشته باشه اسم بچه رو از کتابی که همون هیه اسم مذهبی برای بچ

سلما، عباس گفت چرا سلما؟ گفتم سلما اسم قاتل یزید بوده ،  پیدا کردم ،وقت خونده بودم 

عباس قبول کرد بعد گفتم . ریزه نم تو جام یزید زهر میشه اودختری زیبا که یزید عاشقش می

 . دختر بود... نه دختره ، گفتم حالا اگه پسر بود چی ؟ گفت حسین: اگه پسر باشه چی ؟ گفت 

روحشون شاد  .. .سید ونباغذ در آورد روش نوشت لطفا مرا عباس اونقدر دوستش داشت که یه ک

وانه چه ژیلا چه حمیده چه سوسن همیشه زنده ن ، واسه ما، چه من چه مهناز چه پر البته 

ن میدن ، پسر جون من وکنیم ، همیشه دلداریمهمیشه کنارمون هستن همیشه حسشون می

کردین  نشوسطهن واوزنگ زدین به کل اقوامش... یخندی دارم گریه میکنم شما از اونور داری م

.... که در مورد ازدواج حرف بزنیم خب ما الان اومدیم حرف زدیم شمام  از اونور خندیدین 

( سکوت )   دونم دو دیقه با عباسم حرف بزنمبله می ... خواین بگمدیگه چی می ...ژنتیک باشه

ه به دو دلیل ، یک ، چون برگردی کلا یه دستت باید عکس من باش... عباس بابایی برنگرد 

اره ... انقد که ... خراب اینجوری بگیری بالا هی به این دخترای خودمون بگی آی هو وایف خونه

آقا برگرده که دیگه ... بله ... دو ،اگه بدونی برای چی اینو میگم اشکت درمیاد ... شما بخند 

حاضرم کل ولی من ( مکث ) پر کوچه و خیابون شده ندار ... ذاره اسبابو اثاثی برامون نمی

 .رو ببینم   مزندگیم رو ببخشم فقط یک بار دیگه عباس

 

 (آید نور روی پروانه می)  

نه ، : خوای مرگتو انتخاب کنی ؟ مگه دست خودته ؟ گفت تو می !علی یعنی چی ؟: بهش گفتم :    پروانه

-برم ، دلم میدونم چرا بعد از جنگ موندم ، ولی حالا اگه بخوام دست خودم نیست ، راستش نمی
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... گفتم علی تو رو خدا حرفشو نزن مرگ توی هواپیما خیلی دردناکه . خواد توی هواپیما باشم 

-توی هواپیما فوری گردن آدم می. دونی گفت نه ، تو نمی. گیره کنه آتیش میهواپیما سقوط می

توی آشپزخونه ، گفتم  بلند شدم رفتم. تره از یه پلک زدن هم کوتاه. فهمه شکنه ، اصلا چیزی نمی

همون هفته جمعه بود قبل . خونی ؟ بسه دیگه جلو بچه نگو اصلا چرا هر شب میای روضه مرگ می

ها رو داد ،  بعد توی راهرو شروع کرد به قدم زدن ، از این سمت به اون سمت صبونه بچه، از نمازش 

... گرفت ، صورتش درهم شد گفتم علی چیه ؟ چرا اینقدر تو فکری ؟ چیزی شده ؟ لبشو گاز . 

دونستم چی پروانه تو از من راضی هستی ؟ نگاش کردم نمی: دستمو گرفت تو چشام نگاه کرد گفت 

-مردم می. دونستم دختر داشتن اینقدر لذت داره پروانه ، من نمی: چیکار کنم ، بعد گفت ... جواب 

ولی من خیلی نگرانم ، . فهمم داریم میشد ، حالا که زهرا رو گفتن دختر عزیز باباس ، باورم نمی

قیدی باشه ، باهاش بد تا اگه آدم خوبی نباشه چی ؟ اگه آدم بی... گیردش دونم کی میاد مینمی

خواست چیزی رو به من فهمیدم چی میگه ، میمن همینطور مونده بودم نمی. شم کنه دیوونه می

بعد گفتم تو اصلا غصه نخور . زهرا سه سالشه ! یه ؟علی این حرفا چ: گفتم . بفهمونه ، ولی نفهمیدم 

گم باید بیای دختر منو  چسبم ، میاشو میکنم ، یقه، بذار بزرگ بشه خودم میرم یکی رو پیدا می

کردم خدایا شده منو سر نماز دعا می. ولی نشد ... به شوخی گفتم شاید اخماش باز بشه ... بگیری 

شنبه صب بود ، سرک کشید تو حیاط ، گفت سه. من طاقتشو ندارم ... اردو دیقه زودتر از علی ببر نذ

گفت به زهرا . ماه خرگوش بیچاره یخ زده بود توی هوای سرد دی. وای پروانه ، خرگوش زهرا مرده 

حرفای علی ، ... حس بدی بهم دست داد . و بهروز چیزی نگی تا برم یکی دیگه براشون پیدا کنم 

عصر چهارشنبه بود چهارده . گفتم خیره ایشالا فقط با خودم می... های عجیب مردن خرگوش ، خواب

غذای . از خستگی صورتش سیاه شده بود . دی ، رفته بودم بیرون وقتی اومدم علی هم برگشته بود 

پروانه من : به محض اینکه اومدم تو ، گفت . منتظر من بود . ها رو داده بود ، ظرفا رو شسته بود بچه

هشت و نیم شب قراره برگردیم اما اگر نیومدم نگران نشین فردا . ا صب ماموریتی میرم کیش فرد
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کنم براشون سوغاتی ها هم نگو میرم سفر ، وقت نمیبه بچه. گردم صبش هفت ، هفت و نیم برمی

 فردا. اورد گرفتن برای هر کدومشون کلی سوغاتی میها جشن میرفت بچهبیارم ، آخه سفر که می

فردا صبش آروم آروم واسه اینکه من بیدار نشم داشت کاراشو ... من تا صب خوابم نبرد ... صبش 

شب شد ... ها دیدم نصف پولای توی کمدو برداشته واسه اینکه خرید کنه برای بچه... کرد که بره می

ادیم دنبالشون ماشین فرست: بهزاد زنگ زد ستاد ، گفتن ... خبری نشد ... منتظر بودیم که برگرده 

. فرداش پانزده دی هفتاد و سه ... اون شب نیومد . مثل اینکه پروازشون کنسل شده . فرودگاه 

از پشت پنجره گفتم علیرضا سلام ،  اومدی . دویدم تو هال ... درست هفت صب زنگ خونه رو زدن 

خبر بیاد تازه بدون یسابقه نداشته ب... غلامرضا اونوقت صب ... ضام علیکم ، غلامرسلام: ؟ گفت 

در رو باز کردم ... چادرمو سرم انداختم ، رفتم دم در ، بهزاد هم بیدار شده بود ... هاش خانوم بچه

رفت رو مبل ... دست بهزاد و گرفت بدون اینکه چیزی بگه اومد تو ... رضا چشاش پر اشک بود غلام

زانوهام ... گه نفهمیدم چی می... لی گم عپروانه بهت تسلیت می: گفت کرد مینشست و گریه می

-گفت ، فقط میشد ، افتادم رو زمین ، بریده بریده گفتم علی چی ؟ هیچی نمیحس میداشت بی

بعد ذهنم ... قفل کرده بودم ... کرد اینو فهمیدم ، مغزم قبول نمینمی... گم گفت بهت تسلیت می

کنه ، حالا پدرش مرده ، پیرمرد بوده ، میبا خودم گفتم چرا اینجوری ... رفت سمت پدر علی 

ها زهر ترک میشن با این همه اصلا چرا نمیره خونه خودشون گریه کنه ، الان بچه... عمرشو کرده 

آروم شو ، بذار  یه خورده . کنه گفتم غلام ، الان علی میاد ، تو رو اینطوری ببینه ، سکته می. صدا 

ایی چیزی بخوره یه کم استراحت کنه بعد با هم میریم گم ، یه غذخودم یواش یواش بهش می

به . بهزاد فهمیده بود که به حال خودم نیستم ، زنگ زد خوابگاه ماجرا رو به شراره گفت . اصفهان 

حالا ! کنی ؟گفتم بهزاد چیکار می... خواست خونه رو شلوغ کنه تا یکی بهم بگه دوستامم گفت ، می

کارگرهای تاسیساتی اومدن جلو در . زنی وردی هی به اینو اون زنگ میپدربزرگت مرده ، وقت گیر ا

گفتم شراره این . پدر شدم خدایا بی: گفت شراره اومد جیغ میزد می... زدن ، تو سر خودشون می
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زنگ زدم شیراز به برادرم گفتم بشیر دایی . دونستم کارا چیه ؟ یعنی دایی اینقدر عزیز بود من نمی

با خودم . از پشت تلفن صدای جیغ و گریه میومد .ر خودتو برسون که بریم اصفهان مرده ، زودت

فقط نگران علی بودم که . کرد حالا تا زنده بود کسی از این کارا نمی! گفتم چقد ما مرده پرستیم 

شراره هم راه . مردم پشت در جمع شده بودن . ش بدتر میشه الان میاد و این وضعیتو ببینه روحیه

گفتم شراره دست بردار ، این . کرد زد ، نبات داغ درست میداد آمپول میراه به من قرص می به

قرصا چیه میدی بهم ؟ به غلام بده ، الحمدالله اون زندگیشو کرده ، حالا شما چرا این کارا رو 

ه شراره دستامو گرفت گفت پروانه دایی نیست ، علیه ، علی سکت. میکنین ؟ معصیت داره دیگه 

داد میزد که صداشو بشنوم . گی علی داره میاد خونه نفسم بند اومد گفتم چی داری می. کرده 

-گفتم پاشین ، همونی که می. میگفت توی کیش سکته کرده دارن میارنش بیمارستان تهران 

کرد بگه علی دیگه کسی جرئت نمی. ترسیدم سرم اومد ، چرا نشستین ؟ پاشین برین ببینیمش 

شهادت چند تن از : گفت . زنده نیست ، تلویزیون رو روشن کردن ، صداشو زیاد کردن ، اخبار بود 

اتاق دور سرم . دیگه نفهمیدم چی شد . فرماندهان نیروی هوایی ؛ یاسینی ، اردستانی ، ستاری 

بوت علی راه برم وگرنه دیوونه از بیمارستان که اومدم گفتم ؛ من باید زیر تا. چرخید ، افتادم زمین 

شلوغ بود اما هیچ زنی نبود ولی رفتم زیر تابوتش رو گرفتم محکم تکیه ... روز تشیع جنازه . شم می

خوام برای گفتم می... دور حرم امام طوافش دادند ... کردم هام ، احساسش میداده بود به شونه

... هیچی ازش نمونده بود ... ته بود سیاه سیاه سوخ... کردن صورتش رو باز ... خرین بار ببینمش آ

ا تو رفتم زیر خاک ، علی جان من ب... خواست با علی دفن بشم دلم می... بعد گذاشتنش توی خاک 

-کاش می... ی عشقم رو ساعت دوازده خاک کردن دسته گلم رو ، همه... دیگه همه چی تموم شد 

الان اگه یکی ... سوهان روح ، خسته کننده ، زجرآور  شدشد این مراسمای بعد از فوت ورداشته می

حاج احمد آقا خمینی اومد ... فوت بشه ممکنه خونواده توان مالیش رو برای این مراسما نداشته باشه 

گفت ؛ پس بابای ما کرد میزهرا نگاش می... زهرا و بهروز رو نشونده بود روی زانوهاش ... مون خونه
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حاج احمد آقا سرش ... گم برام عروسک بیاره ، فقط بگین بابام بیاد ش نمیچی شد ؟ بخدا دیگه به

ای هم اومد عکس علی روی دیوار بود ، آقای خامنه... کرد رو انداخته بود پایین آروم گریه می

کرد گفت که خیلی جوون بود ، کرد ، عینکش رو بالا زد و آروم گریه میهمونجا ایستاد و نگاش می

 (سکوت ) دو دیقه میگم که ... رفت ولی همیشه کنارمه  .ه این مرد ، امیدها بسته بودم من به آیند

-لباس عروسش رو دوختیم کاش بودیو تو لباس عروس می... جمعه عروسی دخترمونه علیرضا جان 

خواستم بگم که یه مرد همسن و سال خودت علیرضا  ...نگران دومادت نباش مرد شریفیه ... دیدیش 

... الان درگیر بیماریه سرطان خون شده ولی  خونهداره خلبانی میش نامه گذاشته که بچه برامون

،  افتدگریه می)   علیرضا جان... ؟ اگه بودی چیکار میکردی ... تو پول دوا دکترش مونده پدرش 

 (گیرند شوند و همدیگر را در آغوش میهمه دور پروانه جمع می

         

 پایان                                                                                                                   


